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  يادداشت
 



 ٨

هاي نهفته در زبان  هايي از ظرفيت ي يك شعر برداشت يا برداشت ترجمه
باره در زباني است كه گاه بسيار  كوششي براي خلق دو. اصل نيست. است

ن نيست بسته به افراد هم  يكسابرداشت از اصل هم،. ها دارد با اصل تفاوت
ها هم  شعر امري شخصي و جدا از كل فرهنگ و ادبيات ملت زبانِ. نيست
ها را بفهمي و سطرها   معناي لغت،از پس زبان و كلمه اگر بر بيايي. نيست

ها  ي شعر مشكل  باز خواننده، و قابل فهممند سامانرا به زباني بنويسي 
 دادن و  فرهنگي هست كه با اطلاعهايي درون هر  حرف. خواهد داشت

اگر . گفتن به زباني حتي سليس و بي لغزش دركش وابسته به ارجاع است
دشواري كار شماري در گفتگوست  هاي بي  با متنراست باشد كه هر متني

ست اگر مترجمي گمان كند كه  خيالي پس خوش، شود دو چندان مي
را كه به فرهنگ و زبان هاي متني  ها و حالت ي زير و بم تواند همه مي

 هست كه بايد به متن وفادار بود  اما اين،ديگري تعلق دارد بازآفريني كند
در گذر متني از . هايش درك كرد ي جنبه و تلاش كرد كه متن را در همه

رود اما چه بسا چيزهايي  زباني به زبان ديگر بي شك چيزهايي از كف مي
شدن  شدن است نه اضافه  اضافهي هر متني همين اميد ترجمه. اضافه شود

به اين فارسي . به متن اصلي نه به زبان اليوت يا شكسپير كه به زبان مقصد
هاي  اش زور و ضعف هاي شعري نويسيم به اين زباني كه تجربه كه ما مي

  .ي خود را دارد ويژه



 ٩

هاي  اي نياز به دانستن ارجاع تا اندازهها به زبان مقصد،  شدن  اين اضافهشايد
 و جوي  با جست  گر نه خوانندهرا برطرف كند وليوت به متون كهن ا

  .ها دسترسي دارد  ارجاع  اي در شبكه اينترنت به آن ساده
 متن كتابيكي دو جا كه صفحه ديجيتالي صدا با  متن چاپي تفاوت دارد، 

   ،ي متن اصلمقابله با زحمت ي برايشورا زمان با تشكر از .اصل است
  

  
  محمود داوودي
  نيا خليل پاك

  
  2009 هيفوراستكهلم، 

  
  
 
 

,  
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  بطريبيل اهل كومي را ديدم كه در ري و من با چشمان خويش، سيآ
خواهي؟ پاسخ   ميبيل چه سي پرسيدند گاه كه كودكان ن آويخته بود، وآ

 .خواهم بميرم مي: داد مي
برتر ِگر صناعت:  ِازرا پاوند به  

 



 ١٣

 تدفين مردگان
                                       ترين ماه است رحم وريل بيآ
 انديرو يمرده مخاك ِ را از ها اسي

 ميزدآ هم مي  را به اقياشتخاطره و 
  .كند يدار ميرفته را ب هاي خواب بهاري ريشهن ِبا بارا

 ما را گرم نگه داشت زمستان
   زمين را پوشاند فراموشي ف ِبا بر

  . زندگي دادكمي خشكهاي  با ريشه
 گيرمان كرد تابستان  غافل

  استارنبرگرسيِ ا رگباري از جانبب
 فتاب رفتيم،آها پناه گرفتيم و بعد به  ميان ستون

  .به هوفگارتن، قهوه نوشيديم و ساعتي گپ زديم
  -لي اصيلمانآ ،يتواني، اهل لاصلاًَ  من،روس، -

  مانديم، والا، پسرعمويم مي ِو ما وقتي بچه بوديم نزد اشرف
   او مرا به سورتمه سواري برد و من خيلي ترسيدم

  .و سرازير شديم. ماري، ماري، محكم بگير: گفت
 .كند آزادي ميس ِاحساانسان در كوهستان 

  .روم وب ميو زمستان به جن خوانم ي شب متيتا نها



 ١٤

            زند به سنگ هايي چنگ مي چه ريشه
   كند در زباله و سنگ؟ هايي رشد مي چه شاخه

  تواني كرد داني و گمان هم نمي تو نمي! انسانر ِپس
  ينيب ي شكسته را ميرهايتصو ي كُپهفقط چون 

  زند ضربه ميجا كه خورشيد  نآ
  رده سايه نداردمت ِو درخ

  دده رامش نميآو زنجره 
  .يدآ ب نميآ صداي خشكگ ِو از سن

 جا، اين
   سايه هست، فقطي سرخ صخرهر ِ زي

  )ي سرخ بيا صخره ِي سايه ِبه زير(
  تا نشانت دهم،

 ات در روز  نه چيزي چون سايه
  ،يد آ ميات  كه در پي

 ات در شب  نه چيزي چون سايه
  يد،آ  ميبه ديدارتكه 

  كه وحشت را نشانت دهم
  . مشتي خاكدر



 ١٥

  وزه باد خنك مي                 
  .تون  جانبِ خونهاز                 

  ي ايرلندي                 اي بچه
                 منتظر چي هستي؟

  
  پيشل ِه من سنبل دادي اول بار، يك ساتو ب

  ".كردند يمدختر سنبل صدايم "
  شتيمگ  سنبل برميغ ِاما هنگامي كه ديرگاه از با

  مدآپر و موهاي خيس، زبانم بندغوشي آتو با 
  ميان مرگ و زندگي بودم،. چشمم سياهي رفت

 ، دانستم هيچ نمي
 نگاه كردم كه  جا آن

  .روشني، به سكوتِ لبه د
 دريا خالي و ويران              

  
  گير شهير، ، فالسيسوسوسترمادام  

  سرمايي سخت خورده بود،
   هست،اروپا هم ِِِترين زن عاقل نديگو يماو كه 



 ١٦

  دستي ورقِ شوم با
  .مغروق فنيقيگفت، اين ورق ِتوست، ملاح ِ

  !)هايش اينك مرواريدند نگاه كن، چشم(
  ،بلّادوناو اين 

  ها، بانوي صخره
  .وضعيتي ِبانو

  اين هم مردي با سه پاره چوب، و اين هم چرخ،
 و اين تاجر يك چشم، 

  اش، بيني بر دوش سفيد كه ميق ِو اين ور
  نست كه م چيزي

  .رخصت ديدنش را ندارم
  كنم  پيدا نميويخته را آمرد به دار 

  .بآبترس از مردن در 
  .چرخند اي مي بينم كه در دايره مردمي را ميه ِانبو

  خيلي متشكرم، اگر خانم اِكيتون عزيز را ديديد، بگوييد
  :ورمآ جدول طالع را خودم مي

 اين روزها 
  .دم بايد خيلي محتاط باشدآ
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  قعي،غيروار ِشه

  اي، اي قهوه روزي زمستاني در مه
  مردم بر پل لندن روان بودند، ِانبوه
 .انبوه

  .كردم، مرگ اين همه را از پاي انداخته باشد گمان نمي
 ها بر زمين دوخته  و چشم ده،ي كوتاه وبرده،يها بركش آه

  ،كينگ ويليام ِمدند در خيابانآتپه بالا شدند و پايين  ِاز شيب
  وولناتسنت ماري ي ِجايي كه كليسا

 شمرد و صدايي مرده داد بر نهمين، ها را مي ساعت
  .خرين ضربهآ 
  :صدايش كردم. شنايي ديدم آجا نآ

  !سون ِاستت
  ! با من بوديها  تو كشتييليماتو كه در 

  ،ات  پارسال در باغچهي كه كاشتيجسد
  جوانه زد
  دهد امسال ميشكوفه 

   خراب كرد خوابش را؟ زودرسيسرمايا 



 ١٨

  فقط مراقب ِسگ، دوست ِانسان باش،
  !كند شكافد و مرده گور به گور مي با پنجه قبر مي

  تو 
 !من برادرِ شبيه خودم، -!دو رو يِ خواننده

 
 
 
 

 يك دست شطرنج
  
            پرجلا،ختي  بود، چونان تنشستهن آكه زن بر  صندلي 

  تابيد مرمر مين ِبر زمي
  ها و آراسته به برگهاي تاك  چفته باو آينه آويزان 

  زرين نمايان بودكوپيدوني ِ كه در آن 
  )هايش پشت ِبال پنهان بود يكي ديگرچشم(

  ي شمعدان ِهفت شاخه را كرد شعله دوچندان مي
  هنگام كه برق ِجواهرات ِزن در بازتاب ِميز،

  آمد، به پيشباز ِِنور مي



 ١٩

 هاي مخمل  از صندوقچه
  اسراف جاري بود،

  رنگين؛ر ِ از عاج و بلوهاي باز، ر عطرداند
  اي، پر رمز و راز مخفي بود، غريبه ِتركيب عطرهاي

  داد هايي كه اضطراب مي بآها،  پودرها، كِرم
  كرد، خود غرق مي ِو هوش در عطر
  وزيد از پنجره، و نسيمي كه مي
  برد همه را به بالا مي

  هاي نور، و موج
  افتاد، رفت و پس مي پيش مي

  و خطي سياه از دود،
  تاباند، خيمه مي ِ تاقبه

 لغزاند  ها مي و نقش
  لرزاند ها مي و نقش

 اي دري خورده  مسيها تخته پاره
  بخاري سنگي، سبز و نارنجي درسوخت  مي

 غمناكش   ِكه در نور
  .دلفيني شناور بود ِنقش



 ٢٠

  اي گشوده ديدي پنجره مي انگاركهن،  ِبر پيش بخاري
  اندازي پوشيده از درخت به چشم
   فيلومل،خ ِ مسي و منظره

  بربرها ِبه دست پادشاه
 ! حرمت شد رحمانه بي چه، بي
  همه هزاردستان با اين

  اش قدسي بيابان را پر كرد با نغمه
 كند هنوز،  ميكند يو ناله م

  اش هست هنوز  و جهان در پي
  .هاي ناپاك در گوش "چاك چاك"

  بود بهيكتها  هاي زمان، بر ديوار، حكايت  پاره از تكه
   خيره، خم شده به روبرويلاكيه

  خواهان سكوت بودند در اتاق دم كرده
    شنيده شد در پلهييخش خش پا
  تشآدر روشنايي 

  اش شانهچنگ ِدر 
  هاي نور بودند موهايش، نقطه

  جهيدند شدند مي واژه مي



 ٢١

 شدند ميو ناگهان ترسناك ساكن 
  
  پيشم بمان،. امشب اعصابم خراب است، خراب"  

  .زني؟ حرف بزن وقت حرفي نمي چحرفي بزن، چرا هي
  كني، به چي، چه فكرهايي، چي؟ به چي فكر مي  

 "فكر كن. كني فهمم به چي فكر مي وقت نمي هيچ
  

  هايي هستيم ي موش كنم، ما در محاصره من فكر مي
  هايشان را گان استخوان هجا، كه مرد نآ

 .اند از دست داده
  
  ست؟      اين چه صدايي"

  .هاي در است در شكاف            باد 
  ست؟ پس اين چه صدايي

  كند باد؟ چه مي
                هيچ، و ديگر هيچ                

  ؟ بيني داني؟ هيچ نمي تو هيچ نمي
  "يد؟ٱ هيچ به يادت  نمي



 ٢٢

  
  يدآ يادم مي

  هايش اينك مرواريدند چشم
  "اي تو يا مردي؟ عقل داري؟ زنده"

  واي، چه درخشانه  واي ايوواي اما اين رگتايم شيكسپيري، 
  چه هوشمندانه،

   كنم؟چكارم؟  كنچكارحالا "
 ، مبدوخواهم به خيابان  مي

  با همين لباس
  م؟يكنچكار فردا . طوري پرسه بزنم با موهاي باز، اين

  "خواهيم كاري بكنيم؟ اصلا مي
  ده ِگرم در ساعتآب ِ                    
 اگر باران ببارد، 

  چهار ِدر ساعت ردا سقف اتوموبيلي 
  و ما شطرنج بازي خواهيم كرد

 ها روي پلك،  انگشتفشار ِبا 
 .ي در در انتظار ضربه
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  گشت داشت از جنگ بر ميليل  ِوقتي شوهر
  رك و پوست كنده، به ليل گفتم

 رفتنه ِ زود باشين  وقت
   به خودت برس كمهي، گرده  ميبر داره لبرتآكه حالا 

   خرج دندوناتهايي رو كه براي پولغ ِِاوقتي برگشت، مطمئن باش، سر
  گيره ت داد ميا به

  خودم شاهد بودم كه گفت
  خوشگل بذار ِكِش ليل و به جاش يك رديف صدفهمه را ب

  كنم، به خدا قسم چون ديگه رغبت نمي
 كنم  منم رغبت نمي: گفتم

  فكر كنبيچاره لبرت ِآبه 
   كنهخواد كمي حال تمام تو جبهه بود، حالا مي ِچهار سال

  اگه تو ندي، ديگران هستن
  ره، هستنآها، آ: گفت
  گم منم همينو مي: گفتم
  دونم از كي بايد ممنون باشم حالا مي: گفت

  و زل زد تو چشمام
  رفتنه ِزود باشين  وقت



 ٢٤

 . گم بدت نياد، به خاطر خودت مي: گفتم
 كنن،  چرخن و بلند مي گردن و مي ديگران مي

  يستندمايي مثل تو هم نآو به فكر 
  اگه آلبرت گذاشت و رفت، نگي كسي حرفي نزد: گفتم
  نتيك شدي،آاز خودت خجالت بكش، : گفتم

  )فقط سي و يك سالشه(
  خودم نيست،  ِدست: با نااميدي گفت

  خوردم بر اي انداختنتقصير اين قرصاست كه 
  )رفت  داشت مي،آخري، جورج كوچيكه ِتا بچه داره، سر پنج( 

  اصلا بهتر نشدمشه، ولي من كه  رست ميگه، د دواسازه مي: گفت
  اي نداري تو آلبرت اگه بخواد، چاره. كه خيلي خُلي  چون: گفتم
 خواستي چرا ازدواج كردي تو كه بچه نمي: گفتم

  زود باشين  وقتِ رفتنه
  خوك،نه بود، دعوت شدم به شام، كباب ِاي كه آلبرت خو روزِ يكشنبه

   تا كه هنوز داغه بخوريم
  رفتنه ِ  وقتزود باشين 

  رفتنه ِزود باشين   وقت
  خير ماي خير لُو، شب به خير بيل، شب به شب به
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  خير  شب به
  خير  هاي زيبا، شب به خير خانم ها، شب به خير خانم شب به
 خير شب به
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  ي آتش موعظه

 
 : ي رود از هم گسيخت خيمه

  هاي برگ آخرين پنجه
  .حل خيسافتند بر سا زنند در هوا و فرو مي چنگ مي
  گذرد باد، ساكت مي سوخته، ِبر زمين

  اند پريان رفته
  زيبا آرام شناور باش، تا آوازم را بشنوي ِتايمز
  هاي ساندويچ و مقواها هاي خالي، كاغذ  بطري،بر رود

 بيني،  ِو دستمال ابريشم
  هاي تابستان هاي شب ته سيگارها و نشانه

  شناور نيستند
  اند پريان رفته
 شان،  و دوستان

  اند مديران شهر هم رفته ِگرد هاي هرزه آقازاده
  .كه نشاني از خود به جاي بگذارند  آن بي

  ...ي ژنو نشستم و گريستم كنار درياچه
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 زيبا،  ِتايمز
  آرام شناور باش، تا آوازم را بشنوي

  .آزار آوازم نه دراز است، نه گوش
  شنوم در وزشي سرد مي از پشت ِسرم اما

  .باز گوش تا گوش ها شخندي و نها استخوانچِق  چِق 
.  

  ها موشي آرام خزيد ميان علف
  با شكمش ِچسبناك بر زمين ِِخيس

  در غروبي زمستاني
  گرفتم ي كانال ماهي مي وقتي در آب ِتيره

  ي گاز جا، پشت ِاداره دور از اين
 به برادرم، شاه، 

 اش يگ و كشتي شكسته
   و پيش از او به مرگ ِپدرم،

  شاه، فكر كردم
  هاي لخت ِسفيد زمين پست ِخيس، بدنبر 

  شوند به اتاقكي سوزان هايي كه پرت مي و استخوان
  .ها، سال پشت ِسال ي موش فقط زير پنجه



 ٢٨

  شنوم ها را مي ها و ماشين از پشت ِسرم، هي صداي بوق
   برند براي خانم ِپورتر گذرند و آقاي سوييني را مي كه مي

  همين بهار
  ورترتابيد بر خانم ِپ و ماه مي

  و دخترش
  نديشو يپاهايشان را با محلول سودا م

 !آه، آوازهاي كودكان زير اين گنبد
  

  جيك جيك جيك
  چاك چاك چاك چاك 

  حرمت شد رحمانه بي چه بي
  تروس

  
                        شهر غيرواقعي 

  اي اي قهوه روزي زمستاني در مه
  آقاي يوجينيداس، تاجر ِازميري

 اصلاح نكرده، 
  ي پر از كشمشبا جيب



 ٢٩

  پرداخت در برابر اسناد: بيمه و كرايه، رايگان تا لندن
  گفتيا  شلختهي با فرانسه

  تي در هتل كانن استرمي بخورينهار
   با هم تو متروپلمي آخرِ هفته هم سركنيليتعط

  
 بنفش،  ِساعتدر 

  ها و كمر هنگامي كه چشم
  استروند، و ماشين انساني منتظر  كار بالاتر مي ِاز ميز

  لرزد چون تاكسي كه در انتظار مي هم
  

 لرزم، من تايريسياس، كه نابينا ميان دو زندگي مي
  من پيرمردي

 ي زنانه،  هاي چروكيده با پستان
  بنفش، ِساعتتوانم در  مي

 شبانه را ِزمان
   ببينم كه در راه خانه است،

 و ملاحان را 
  از دريا به خانه است،



 ٣٠

 نويس را  و ماشين
  رساند ي به خانه ميچا ِدر ساعت

  كند، اش را جمع مي صبحانه ِميز
 كند اش را روشن مي اجاق

  چيند و كنسروها را روي ميز مي
  هايش پنجره، روي بند، زيرپوش ِپشت

  ي آفتاب، در تماس با آخرين ذره
  لرزند وار مي ديوانه

  شود بر كاناپه كه شب تخت مي
  .بند ها، سرپايي و سينه  ها و زيرپوش تلّي از جوراب

  هاي چروكيده من تايريسياس، پيرمردي با پستان
  -گويي كردم  گرفته و ادامه را پيشيصحنه را پ

 من نيز 
   بودمدر انتظار اين ميهمان

  شرم شود، جواني با پوستي خراب، نگاهي بي او وارد مي
 بنگاه معاملات ملكي،  ِمنشي

  هايي يكي از آن كوتوله
  سيلندر ِ، كه كلاهشزدبرا يمقدر  كه اعتماد به نفس همان



 ٣١

  ي برادفوردي را نوكيسه
  كند، حالا زمان، مناسب است، فكر مي

  شام به پايان رسيده و زن خسته و كلافه است،
  زند كند و لاس مي پس دلبري مي

  .تفاوت است زن بي
  تازد، گير مي او برافروخته و پي

  خورد، هاي جوينده به مانعي بر نمي دست
  ،غرورش خواهان جوابي نيست

  .شود جواب تفاوتي مي و بي
 و من تايريسياس، ( 

  ام، چه بر اين تخت يا كاناپه رفت را خود از سر گذرانده ي آن همه
  ام تباي تكيه داده ِمن كه به ديوارهاي دور

  )ام پا بوده گان هم همرد ترين با پستو 
  كند  تحقير نثار زن مياي از سر ِ آخرين بار، بوسه براي

  ...كه تاريك است. جويد  كورمال ميها هو راهش را در پل
  

 زن 
  نگرد، اي در آينه مي گردد و لحظه برمي



 ٣٢

  است  كه معشوق رفتهداند  نميهنوز
  :گذرد طرحي ناتمام از ذهنش مي

 خب "
  ".تمام شد، خوشحالم كه تمام شد

  افتد ميي شانيي پر وقتي زني زيبا، در چنبره
  رود اتاق مي ِسوي سو به آن    و تنها از اين

 حواس،  بي
  كشد دستي به موهايش مي

  .گذارد اي بر گرامافون مي و صفحه
  
  "و اين موسيقي از من خزيد روي آب"

  كويين ويكتورياو به استرند و به خيابان 
  شنوم  خوش ماندوليني را ميي اي شهر، شهر، گاهي ناله

 اي در خيابان تايمز ِپاييني  در كنار ِكافه
 ران را گي ماهي ي و حرف و همهمه

   به وقت ِنهار،
  ديوارهاي كليساي ماگنوس شهيد جا كه آن
 ريناپذ  وصفدرخشند يم



 ٣٣

 ني و زردي سفاش، يوني ايها  نقشبا
  
   قير ونفت   

  دهد رودخانه   پس مي
  ها روند دوبه   مي

    با جذر و مد دريا
  هاي سرخ   بادبان
    گشوده
  ها خورند به بالاي دكل   تاب مي

  ها لغزند دوبه   مي
  برند ها مي   الوار
  گذرند از جزاير سگ   مي

  هاي گرينويچ   بر آب
  آ يل  الالايو                      
 آلالا يل   لالا وا                     

 
  اليزابت و لِستر  

  شلپ توي آب   پاروها  ِشلپ



 ٣٤

  كشتي ِپشت  
    مثل صدف، طلايي و قرمز

  ها   خيزاب
  ساحل ِ  دو سوي

  غربيب ِجنو ِ  باد
  برد يبر رود م  
 دينگ دانگِ ناقوس ها را  
  هاي سپيد برج  
  آ يل   الالايو                    

 آلالا يل   لالا وا                    
  
  هاي غبار هاي قطار و برگ واگن"

 هايبري، زادنم را ديد، ريچموند و كيو، سقوطم را
  ". و پاهايم را بالا گرفتمقايقي باريك دراز كشيدمف ِدر ريچموند، ك

  ميپاهاپاهايم در مورگيت است، و قلبم زير "
  وقتي اتفاق افتاد، مرد گريه كرد و خواست دوباره شروع كنيم

  "گفتم؟ چه بايد مي. من ساكت بودم
  هاي مارگيت بر ماسه"



 ٣٥

  توانم هيچ را  مي
  به هيچ گره بزنم

  هاي كثيف  بر انگشت هاي شكسته ناخن
  من ِفروتن ِممن، مرد ِمردم

  ".كه هيچ انتظاري ندارند
 لا  لا                             

  
  چنين به كارتاژ شدم

 
  در آتش در آتش در آتش در آتش

  پروردگارا مرا رها كردي
 رها كردي

  
 در آتش

 
 
  
  



 ٣٦

  
  مرگ در آب

  
  گذرد فنيقي، كه چهارده روز از مرگش ميس ِبا  ِفله
  خوار، پرندگان ماهيغ ِجي
  دريا، ِ سهمگينهاي آب

  .و سود و زيان را، از ياد برد
   موجي از ژرفا، به نجوا،                              

  گوشت از استخوانش جدا كرد
  مدآچنين كه او فراز 

  افتاد و فرو
  اش گذشت هاي پيري و جواني از سال

  .شتا گرداب بلعيد
                       جهود يا نه،

  چرخاني باد ميي  تو كه سكان در پي
  باس را  ِفله يادآر

  چون تو كه هم
 دبلند و زيبا بو



 ٣٧

 
  چه رعد گفت آن

  
   كرده هاي عرق ها بر چهره مشعلخ ِسرر ِپس از نو

  سرد در باغت ِپس از سكو
  احتضار در ميان صخره و سنگج ِپس از رن

  زاري و فرياد
  دوردست ِبهاري در كوه ِرعد ِزندان و كاخ و پژواك

  كه زنده بود آن نكمرده است اي
 رويم و ما كه زنده بوديم، با كمي درنگ، به سوي مرگ مي

  
  جا آبي نيست، اين 

  مسيري از شن،تاب خورده تا فرازِ كوه 
  كوهي از سنگ 

  و آبي نيست
  نوشيديم اگر آبي بود ايستاديم و مي مي

  توان انديشيد توان ايستاد، نه مي نه مي
  عرقْ خشك است و پا در شن 



 ٣٨

   آبياگر فقط
  ها بود ميان سنگ
  تواند تفُ كند اش حتي نمي هاي پوسيده ي كوه با دندان دهان مرده

  شود ايستاد  درازكشيد  نشست جا نمي اين
   باران يفقط رعد و برق ب

  سكوت حتي نيست
  هاي سرخ و تلخ فقط چهره

  زنند هاي گِلي پوزخند مي كه از درز ِ در خانه
   اگر آب بود                                              

  و نه سنگ
  اگر سنگ بود 
  و آب هم بود

  آب
  يك چشمه

  اي ميان صخره بركه
  اگر صداي آب حتي بود

  نه زنجره
  اين علفِ خشك ِنه آواز



 ٣٩

  ها بود آبي اگر بر سنگ ِاگر فقط صداي
  خواند ها مي ي توكا در ميان كاج جا كه پرنده آن

  چك چك چيك چيك چك چك                                
  اما آبي نيست

  
  زند اين سومي كيست كه هميشه در كنار تو گام مي 

  كنم، من هستم و تو شماره كه مي
  روبرو ِسفيدكنم به راه   اما نگاه كه مي

  زند بينم هميشه كسي در كنار تو گام مي مي
  لغزد پيچيده در ردايي و دستاري به پيش مي

  دانم زن است يا مرد نمي
  كيست اين سومي كه آن سوي توست؟ولي 

  
     هواست اين بر بام ِ چه صدايي  

  مادران ِي خاموش ندبه
  اند اين جماعتِ در حجاب كه

  پايان هاي بي كه در دشت
  لغزند خورده مي بر زمين ترك



 ٤٠

  با افقي كوتاه گرداگردشان
  ست اين، چه شهري

  ريزد مي گيرد و فرو چرخد و شكل مي كه بر فراز كوه مي
  بنفش ِاين هوايدر 
 دهي فروپاشيها برج

  اورشليم آتن اسكندريه
  وين لندن
  غيرواقعي

  
  بلند و سياهش را محكم كشيد ِزني موهاي  

  اي نواخت اي زد و نغمه و بر تارهايش زخمه
  بنفش،ر ِها در نو و خفاش
   بال كوفتند و جيغ كشيدند اي كودكانه با چهره

  و با سر از ديواري سياه پايين خزيدند
  ها واژگون در هوا و برج

  زدند ضربه مي  حافظه ِهاي و ناقوس
  كردند و زمان را شماره مي

  آب هاي بي هاي خشك و قنات و آوازها از بركه



 ٤١

  شد شنيده مي
  
   كوهستانانِي آوار مي  دخمهنيدر ا  

 علف
  ملايم ماه ِ در نور

  .خواند اطراف نمازخانه مي ِبر قبرهاي واژگون
  .ي باد است  خانه، كهخرابي  نمازخانه
  خورد هم مي اي ندارد و در به پنجره

  .زند خشك به كسي زخمي نمي ِاستخوان
 و خروسي تنها بر بام 

  قو لي قو  قو قو لي قو قو
  .در روشناي رعد

  سپس هوايي مرطوب
  كه باران آورد

  
  هاي پژمرده در انتظار باران بودند گَنگ خشك بود، و برگ  

   بودندهيماوانت ِبرفرازو ابرهاي سياه در دوردست 
  جنگل خم شد، كوچك شد در سكوت



 ٤٢

  و چنين گفت رعد
  دا

  چه بخشيديم ما؟داتا، 
  لرزاند مرا مي ِدوست من، خوني كه قلب

  ي تسليم رحمانه در لحظه شجاعتي بي
  تواند آورد  بازش نميريتدبها  كه سال

 ايم با همين، با همين چيزها دوام آورده
  با همين چيزها

  يست در آگهي مرگ ما، يادي از آن بشودكه قرار ن
  بخشنده،  ِكه عنكبوت ي خاطراتيلا  لابهيا در

  تنيد روي آن تاري 
  درهم شكستيا زير اين مهر قراردادي كه وكيل لاغر، آن را  و

 هاي خالي ما در اتاق
  دا

 چرخد ي بار در قفل مكي دي كلام دهيمن شن :داياد هوام
  چرخد ي بار مكي فقط

  كنيم هركس به زندانش كر ميبه كليد ف
  كنيم نيم به كليد و زندان را تائيد ميك فكر مي



 ٤٣

  عهي شبِ شامگر
  اي زندگي دهد درهم شكسته، لحظه ولانوسيكوربه 
  دا

  قايق رام بود: دامياتا
   كه آشنا به پاروها و بادبان بود ِدستي ِشاد، زير

  داد شاد  جواب ميتو هم  ِ لبق آرام بود دريا،
  تپيد شد و مي  ميرام، خواندند مي به نام  او رااگر

  هايي كه راهنمايش بودند در دست
  
      تو ساحل نشسته بودم                                  

  سرم بيابان ِگرفتم، پشت ماهي مي
  خود را سامان خواهم داد؟ ِروزي، زمين

  ريزد  فرو مي ريزد  فرو مي ريزد پل لندن فرو مي
  ه فرود آمد در آتشيگاه دوبار  آنو

  كرد ها را پاك مي  آنكه
   چلچله، اي چلچله-پس من، كي چلچله خواهم شد

  هاي ويران ي برج ي  ِاكوتياني شاهزاده
  ام ام را برپا كرده ها، ويرانه با اين پاره



 ٤٤

  شما را آماده خواهم كردپس 
  .هيرونيموس دوباره ديوانه است

  .دامياتا. داياد هوام. داتا
 شانتي شانتي                         شانتي                    

 



 ٤٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آلفرد پروفراك. ي جي آواز عاشقانه  



 ٤٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ست من به كسي ِبردم پاسخ اگر گمان مي
   كه بازگشتش به دنيا ممكن است
 كشيد ديگر اين آتش در درونم زبانه نمي

  زنده برنگشتهكس از آن سوي تاريكي جا كه هيچ  اما ازآن
 ات را خواهم داد  پاسخ  بدنامي ِ فارغ از ترس



 ٤٧

 
 
 
 

 پس بيا برويم، تو و من،
 وقتي غروب افتاده در افق

 هوش چون بيماري روي تخت بي
 هاي تاريك و پرت بيا برويم، از اين خيابان

 خوابي هاي بي شب ِاز كنج بگو مگوي
 شبه يك ِهاي ارزان در هتل

 اش، هايي كه زمين و رستوران
 :هاست اره و پوست صدف پوشيده از خاك

 آور هاي ملال هايي كه كشدارند مثل بحث از خيابان
 كه با لحني موذيانه

 ...برند تو را به سوي پرسشي عظيم مي
 نه، نپرس، كه چيست؟
 بيا به قرارمان برسيم

 



 ٤٨

 روند در اتاق آيند و مي زنان مي  
  آنژ ي ميكل زنند در باره حرف مي

 
  مالد هاي پنجره مي  مه كه پشت به شيشهاين زرد 

 مالد هاي پنجره مي اين زرد دود كه پوزه به شيشه
 گوش و كنار شب را ليسيد

 هاي آب درنگيد بر چاله
 هاي فضا را بر پشت گرفت ي دودكش تا دوده

 لغزيد به مهتابي و ناگهان شتاب گرفت
 آرام اكتبر را كه ديد ِاما شب

 وابيدگشتي به دور خانه زد و خ
 
 ري وقت هستآوقت هست   

 تا زرد دود در خيابان پايين و بالا رود
 هاي پنجره بمالد؛ و پشت به شيشه

 وقت هست، آري وقت هست
 هايي كه خواهي ديد اي بسازي براي ديدن چهره تا چهره

 وقت هست براي كشتن و آفريدن،



 ٤٩

 ها ي كارها و براي روزها، دست براي همه
 بشقاب تو بگذارند؛  درتا بالا روند و پرسشي

 وقت براي تو و وقت براي من،
 نظر در طرح وقت براي صدها طرح و صدها تجديد

 چاي و نان ِصرف پيش از
 
 روند در اتاق آيند و مي زنان مي  

 آنژ ي ميكل زنند در باره حرف مي
 
 ري هستآوقت هست   

 "كنم؟ جرئت مي" و "؟كنم ميجرئت " :تا بپرسم
 ها پايين بروم،  و از پلهوقت هست كه برگردم

 سرم ِي روشن بر فرق با لكه
 )"!چه ريخته موهايش": گويند مي(

 هايم، صبح ِكت
 ام،  تا چانهرفته بالا ِي سفيد يقه

 اش،  با سنجاق ساده ِمگرن خوشكراوات 
  )"!هايش چه لاغرند پاها و بازو": گويند مي(



 ٥٠

 كنم جرئت مي
 جهان بياشوبم؟

 . هستدر يك دقيقه وقت زيادي
 ها و تجديدنظرها وقت براي رفتن و برگشتن تصميم

 
 -شناسم شناسم من، از پيش مي زيرا همه را مي  

 ها ها، غروب ها، صبح ي شب همه
 ام  كرده ام را پيمانه هاي قهوه، زندگي من با قاشق

 افتند شناسم من صداي محتضران را كه به مرگ مي مي
 آيد دور ميهاي  ي آهنگي كه از اتاق در پس زمينه

 چگونه شروع كنم؟
 
 -شناسم ها را، از پيش مي ي نگاه شناسم من همه و مي  

 پردازدت نگاهي كه در عبارتي مي
 زنم ويخته بر ديوار دست و پا ميآگاه كه پرداخته به سنجاق  نآ و

 چگونه شروع كنم
  را بالا بياورمها   و راهروزها ِي ته مانده

  چگونه شروع كنم؟پس



 ٥١

 
 -شناسم ها را، از پيش مي ي دست ناسم من همهش و مي  

 بندها، سفيد و برهنه ها با دست دست
  )بورند ها  چراغ، كُركر ِكه درنو(

  لباس است اينعطرِ
 كرده حواسم را؟ كه پرت
 شالر ِ آرميده روي ميز، يا پنهان زيبازوها

 و بايد شروع كنم؟  
 و چگونه شروع كنم؟  

. .                       . . .  
 ام هاي تنگ گذر كرده بگويم، در غروب از كوچه

 هاي آستين بلندشان ام با پيراهن تنهايي را ديده ِو مردان
 ...هايشان؟ آبي پيپ ِشده از پنجره، در دود خم

 
 بودم بايست چنگكي عظيم مي شايد مي

  خاموش خراشنده بر زمين درياي
 . . . . .                           

 !اند  چه به ناز خوابيدهغروب و شب



 ٥٢

 هاي ظريف  نوازش انگشتر ِانگار، زي
 ها را بسته يا شايد چشم...خسته... خوابيده

 .تو و من ِكناربه بازي خوابند بر كف اتاق، 
 چاي و كيك و بستني ِكني كه من بعد از صرف خيال مي

 ي بحرانش بكشانم؟ توانش را دارم لحظه را به لحظه
 ام  دعا كردهام و  زار زدهم، ا دار بوده گرچه روزه
 اند بر سيني  آورده- پشت   كم-ام سرم را گرچه ديده

  و مهم هم نيست؛---اما پيامبر نيستم
 ام ام را ديده بزرگي ِشدني دود من لحظه
 آورد ابدي كه كُتم را با پوزخند مي ِو پادوي

 سخن كوتاه، ترسيده بودم
 
 كني ارزشش را داشت نه، واقعا فكر مي  
 ي مربا ها و بعد از چاي و مزه نه بعد از فنجاك

 ي هاي پرتي كه در باره لاي حرف ها و در لابه و ميان بشقاب
 زنند تو و من مي

 ارزشش را داشت
 خندي بر لب كه با تلخ



 ٥٣

 گوي جِهان را گوي ِكوچكي كني
 و بغلتانيش به سوي پرسشي عظيم

 :و بگويي
 ام با تو مدهآام و  من العاذرم، از گور برخاسته "

 --سخن بگويم همه چيز را بگويم
 شايد وقتي كسي كنار زني بالشي را مرتب كرد

 .نه، چنين قصدي نداشتم":بايد بگويد
 " . قصدي چنين نداشتمنه، اصلاً

 واقعا ارزشش را داشت  
 ارزشش را داشت

 خيسهاي  ي درها، خيابان ها، آستانه بعد ازغروب
 هاي چاي ها، فنجان بعد از رمان

 --ها مجلس ِهاي غبار روب مندا
 ها و خيلي چيزهاي ديگر؟ اين
 !اش را دارم چه را كه قصد گفتن توانم بگويم آن نمي

 هايم را انداخت خيال نقش عصب ِساما انگار فانو
 :بر پرده

 ارزشش را داشت
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 اي كردن بالشي، شالي بر شانه كه كسي، بعد از مرتب
  :و بگويد به سوي پنجره بچرخد

 طوري نبود،  ايناصلاً"    
 " من چنين قصدي نداشتم، اصلاً     

 . . . . .                       
 . من شاهزاده هاملت نيستم، چنين بودني در كار هم نبود!نه

 ي كوتاه من سياهي لشكرم، آماده در ركاب، يكي دو صحنه
 شوم تا رايزن شاهزاده باشم رود، وارد مي وقتي نمايش پيش نمي

 اي، شاد، كه محرم راز باشم هيچ اراده شم، بيواسطه با
 ، پروسواسطسياسَ و با احتيا

 پرداز اما ابله سخن
 پر از شكلك، گاهي دلقك

 
 ...شوم پير مي... شوم پير مي  

  شلوارم را تا بزنم ِواهم پايينخ مي
  
 اش را دارم هلويي بخورم؟ جرئت  

 ام را مثل ديگران بپوشانم؟ طاسي
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 . كتاني، تنها در ساحل قدم بزنمسفيدِ ِارخواهم با شلو مي
 خوانند دريا، براي هم آواز مي ِشنيدم كه دختران

 
 .كنم براي من ديگر آواز بخوانند گمان نمي  
 
 تازند ها رو به دريا مي ديدم سوار بر موج  

 كردند ها را به وقت برگشتن شانه مي موج ِموي سفيد
 كرد مي سياه و سفيد ا را ه  باد آبوقتي كه

 
 بيتوته كرديم در تالارهاي آب  

 دختران دريا ِي هاي خزه ي تاج در حلقه
 اي سرخ و قهوه

 .تا صداي آدمي بيدارمان كند و غرق شويم
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 پيري
  
 



 ٥٨

 
 

  نه پيري يدارنه جواني 
  ي روزميناما در خواب 

  بيني انگار خواب هر دو را مي
 
  
 
  
 خشك مردي در ماهي ، پير منمنكيا

  خواند و من چشم به راه باران هستم پسري برايم كتاب مي
  

  هاي سوزان بودم بر دروازه نه من خود
  هاي گرم جنگيدم نه در باران

 نه با چرخش خنجرم، 
 زار تا زانو در شوره

 ، پشهشي نيها و زخم
  جنگيدم
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  ست اي ام ويرانه خانه
  نجره، پچارچوبزده در  ام چمباته و صاحب خانه

  اش بسته شد نطفهنتورپ آاي در  جهودي كه در ميكده
  دربروكسل آبله گرفت

  ش چلانده شد و پوستش ريخته شدو در لندن زخم
  :كند دشت، بز سرفه مي ِدستبالاشب در 

  صخره، جلبك، گلسنگ، آهن، گهُ
  كند   در آشپزخانه است، چاي دم ميزن

  كند فرومي آشپزخانه ناجور ِسيخي را به چاهك و هي كند طسه ميع شب
  ي خاليا كله با يرمرديپ  ،من

   زي بادخيها در فضا
 
  "اي بياور يهآ".شوند يات معجزه انگاشته ميآ

  كلمهيك  ِوردنآكلمه در كلمه، ناتوان از 
  تاريكي ِاقدر قند

  آمد  سال ِ چنين در جواني
  ببرح ِمسي

 يهودا ِتي درخ  شكوفه وي توسكا ي مه، بلوط، ميوه هرزه ِتا در ماه
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  ها پچ پچن ِايدر م
  دقسيم شود نوشيده شود، تده شوخور

  هاي نوازشگر با دستسيلورو آقاي  ياز سو
  بغل در اتاق ليموژ او كه در 
  در رفت و آمد بود   تمام شب

 
  كنان برابر تابلوهاي تيشان و هاكاگاوا كرنش  

 هاي روشن را  و مادام دو تورنكويست كه شمع
  به اتاق تاريك آورد

  با يك دست ديچرخ كه در راهرو فون كولُپو دوشيزه 
  ي در بر دستگيره

  هاي خالي دوك
  ريسند باد مي

  اشباحي ندارم من
   لرزانيا خانهپيرمردي در 

  ي بادخيز پاي تپه
  
  ؟ گري دي بخشودگيچه جادانيم،  بعد از اين چيزها كه مي  
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  ردفراوان دا بيپر فرهاي پر پيچ و  بدان كه تاريخ دالان
   درهاي مخفي ورود و درهاي مخفي خروج

 غروري ِ قدرت به سركردگي زمزمهبا  كه
 كند گمراهمان مي

  آگاه باش
  دهد هنگامي كه پريشانيم او مي

  دهد مي  بيپر فرو چنان 
  اين دهشد ِكه خو
 كند ي متر افزونآز را 

  آن باوري نيست دهد آنچه را كه به دير مي
  باوري هستهنوز و اگر 
  در حافظه است تنها

 شور و تمنا ِآفرينيدر باز
  هاي ناتوان دهد به دست يزود م

 بود  توانند يم آن ي بكنند  مي اليخكه 
  نديافري ترس بشانيخوداراي كه  تا لحظه

  و نه ترسدهد يمان م  نجاتيريبدان كه نه دل
  .قهرماني بايسته استگناهي عظيم را 



 ٦٢

  پرهيزكاري
  ستهاي هولناك ما به اجبار جنايت

  اند باريده هاي خشم فرو ها از خوشه اين اشك
  
  بلعدمان مي. نو ِپرد به سال ببر مي  

  ايم هنوز به پايان نرسيده نگاه كن
  شوم ديگران سنگ مي ِزير سقف  من در حالي كه 

   ام  را بي قصد راه نيانداختهركهعممن اين 
 نياطي به اجبار شاي

  دارند و گام به پس شي رو به پكه
  رنگ باشم با تو تم يكخواس مي

 گردانده شدم كه بازقلب تو بودم  ِكينزدمن 
  تا در ترس، زيبايي 

  و در بازجويي و شكنجه، ترس را از دست بدهم
   رفتندمكفشورهايم از 

  رفتند  نميبايدچرا 
  شود ي فرسوده ميروز بود هر چه كه هست ووقتي هر چه كه 

  من
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  بينايي، بويايي، شنوايي، چشايي
  :را از دست دادمام  لامسه
  ومتر ش كردم تا به تو نزديك مي دشانيچه با

  
  طرح كوچك و بزرگها و هزار  اين  

   كند ي مي را طولانمستانه ِانيهذ ِيسرخوش
  هاي تند  تحريك ذائقه با چاشني

  ،ها نهي از آي جنگلتكثير زندگي در
  ، دست از كار بكشد؟چه كند عنكبوت

  ساس شايد دير برسد؟
  چرخان كا، خانم كمَل،بلاش، فرسِ دي

  نه در چرخش مدارهاي كهكشان
  اتمي ِها ذره ِي در ذرهكه 

  
  آيل ي بل ي تنگهها دنيوز مرغ دريايي  رو به باد، در

  زنان رو به هورن يا بال
  ي خليج پرهاي سفيد  رو به برف، خواسته

  استوا ِخطوط ِ بادهايو
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  برند كه پيرمردي را مي
  خوابيدني  به گوشه

    مستاجران                     
  فكرهاي مغزي خشك

  .سالي در فصل خشك
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 سفر مجوسان
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 ما فرود آمد و سرما از همان آغاز بر

 بدترين هنگام براي در سفربودن
  چنين طولاني ن هم سفريآ

 آور و راه پر ورطه  هوا سوز
 سراسر مرگ و زمستان بود 

 ها در پا  زخمبا شترها 
 بردند ينم فرمان كسي گام به

 هاي برف غلتيدند  آببر
 در حسرت بازگشت بوديم گاهي
 ها ، به ايوان تپهدامنِ بر تابستان هاي به كاخ

  شربت هاي با جامهاي ابريشم  جامه ِگان و دوشيزه
 ها دشنام و نفرين سردادند ساربان بعد

  در پي شراب و زنزنانفرياد
 به راه ديگري رفتند

 و به خاموشي رفتهاي شب ر آتشو 
 سرپناهي هم نبود

 مهر ها بي كوره  و دهرحم بيشهرها 
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 بودندهم ها كثيف و حريص  و دهاتي
 سختي بود ِكه روزگارراستي به 

 سرانجام بهتر آن ديديم
 ها در سفر باشيم شب  كه

 
  ميرفت ي كوتاه ميگاه به خواب

 خواند مان مي هاي در گوش كه با نوايي
 .ونكه جنون است اين، جن

 
 اي مرطوب تنگه  به خنكگاهان صبح  

 مرزهاي برف بوديم ِدر پايين
 آمد بوي سبزه مي

 كرد و آسيابي كه تاريكي خُرد مي  رودي روانبا
  كوتاهآسمانزير ِ

 سه درخت هم بود
 دشت ِدر دوردست ريپو اسبي سفيد و 

 تاخت نعل مي چار
 اي ديديم سپس ميخانه
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 در هاي تاك آويخته بر سرُْ با برگ
 يكي درهاز ِو از در

 شش دست ديديم
 ريختند تاس مي

 هاي سيم سكه ِبر سر
 كوفتند ميشراب  ِيخال يها خمرهبر  و پا
 جا هم خبري نبود آن

 پس به سفر ادامه داديم
  در همان دم كه شب  آمد

 پس نه يك دم پيش يا
 آن مكان را ديديم

 .توان گفت همان كه بايد بود مي
 
 بس دوري بودهاي  و اين در سال  

 خوب يادم هست
 و اگر باز پيش آيد
 دوباره خواهم رفت

 بنويس اما، بنويس اين را



 ٦٩

 كه اين راهي كه ما رفتيم
 به سوي مرگ يا تولد بود؟

 شاهد هست .تولد بود، شكي نيست
  ديدممرگ، هم تولدمن 

 شباهت باشند  باهم بياما كردم  گمان مي
 آور بود اين تولد سخت و درد
  ما  ِمرگ. چون مرگ

 اقليم پادشاهي مان برگشتيم به هاي به كاخ
 راحت  اما نه در آرامش و

 به ميان مردم بيگانه برگشتيم
  كهنينيي آبركه 
  خود بودند  ِاني به خداختهيآو

 با خرسندي من اما 
  مرگ ديگر راخواستارم
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ي پيروزي رژه  
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 هاي بلوط، د، سنگ، برگسنگ، برنز، سنگ، فولا
  خيابان فرش هاي اسب بر سنگ ضربه سم

 . عقاب هاي نشان. و شيپورها. ها و پرچم
 و چه ازدحامي . چندتا؟ بشمار

 جا آورديم  به نه خود و نه شهر را ،ن روزيدر ا ما
  رويم آوريم و پيش مي اين مسير معبد است، ما به هم فشار مي

  درانتظارند؟ چند نفر-ها در انتظارند خيلي
 چه فرقي دارد امروز؟

 شود ديد ها را مي آيند حالا؟ نه، هنوز نه، نشان مي
 .شود شنيد و شيپورها را مي

 آيد؟  او مي.آيند دارند مي

 . ماستافتي تنها در،ودخ ِ شتنيخوآگاه ِي   زندهي ِزندگ
 ميدر انتظار باشمان  هاي هاي تاشو و سوسيس توانيم با صندلي مي

 بيني؟ به ما بگو آيد؟ مي  همه ميچي اول از
 



 ٧٣

 اين خب
  تفنگ و تپانچه 5800000
  مسلسل    102000
  خمپاره      28000
 توپ و تيربار       53000

  منفجره ِويم چقدر فشنگ و چقدر مين و موادنمي توانم بگ
              و حالا 

  هواپيما    13000
    موتور ِهواپيما    24000
   مهمات  ي   ارابه  5 0000

  نظامي  ي ارابه     55000
  ي صحرايي آشپزخانه     11000
  نانوايي صحرايي       1150

   
 .آيد؟ نه او حالا مي. چقدر طول كشيد  

 هاي كلوب گلف اين هم كاپيتان
 ها آهنگ اين هم پيش

  "پواسي"هاي  گروه ژيمناست اين هم
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 اش و ملتزمين ركاب آيد و حالا شهردار مي
 آيد، نگاه كن  مينگاه كن، او

 ها،  هايش پرسشي نيست يا در دست در چشم
 اسب ِاليآرام بر 
 .اند، منتظر، دقيق، سرد ها مراقب چشم

 ي قمري  سينه ِكبوتر، پنهان زير ِبال ِزير آه، پنهان
 روان ِآب ِروز، زير نخل در نيمِ درخت ِزير

  .آه پنهان. چرخان ِجهان ِساكني ِدر انتها
  
 گاه قرباني آن. روند مياينك به معبد   

  آيند با خاكستردان گان مي اينك دوشيزه
 خاكستر
 خاكستر
 خاكسترها ِخاكستر
 و حالا

 هاي بلوط، سنگ، برنز، سنگ، فولاد، سنگ، برگ
 فرش خيابان هاي اسب بر سنگ ضربه سم
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 ميديي بود كه ما دهاي چيزاين   
 !هاي عقاب، چقدر شيپور اما، واي، چقدر نشان

 اك ما نرفتيم روستا و اين شد كهعيد پ(
 به صدا درآوردندرا ها  ناقوس.  جوان را برديم به كليساسريل

 )شيرمالنون :  جوان داد زدسريلو 
 ها را نريز دور  اين سوسيس

 ، آتش داريد؟ديببخش.  است خيلي حقه. درد خواهد خورد   بهروزي
 آتش
 آتش

  بودند  ايستاده خط  بهسربازها 
  بودند تاده ايسسربازها 
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مرد مشكلات يك دولت  
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  چه فرماني صادر كنم؟  فرمان،
  اند ها همه كاه  گوشت

  "بث"جمله، اعضاي  از
  سواران امپراتوري بريتانيا

 واي !سواران
 سواران لژيون ويژه
  ) دو ي ي يك و درجه درجه(سياه دارندگان ِعقاب ِ
  ورشيدِ تابانخدارندگان ِنشان ِ

 فرمان، 
  چه فرماني صادر كنم؟ فرمان،

 اولين اقدام
  هاست ايجاد كميسيون

 مشورتي كميسيون
   هاي ويژه كميسيون دائمي وكميسيون

 كميسيون كار



 ٧٩

  ست  يك منشي براي همه كافي
  چه فرماني صادر كنم؟

  چي است تلفون ادوارد سريل پاركر آرتور
  در هفته با حقوقي معادل يك پوند و ده شلينگ 

   شداضافه خواهد كه سالانه پنج شلينگ
  در هفته شوددو پوند و ده شلينگ معادل تا 
  چنين سي شلينگ عيدي كريسمس هم

  و يك هفته مرخصي در سال
 برگزيند را تا متخصصيني كميسيوني برگزيده شد

  اي بينديشند  تا براي تجديد سازمان اداره آب چاره
  اش  كار اصليكه كميسيوني براي خدمات عمومي،

   بازسازي برج و باروي دفاعي است
  كميسيوني تشكيل شد

 -ي صلح دائم مذاكره كنند ها  درباره"ولسيان"تا با كميسيون 
 و آهنگران  نيزه و كمان ِ سازندگان

    ترتيب دادندها سازماني براي اعتراض به كاهش سفارش
  اين اوضاع و در 

  زندير ينگهبانان در مرزها تاس م
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  كنند يمها قورقور  در مرداب) مانتواآه، (ها  اغهقوربو 
 تاب هاي شب پشهو 

  جهند يمهاي افق  جرقه به سوي
  چكار بايد بكنم؟

  مادر، مادر
  هاي خانوادگي  تمثالرديفِ و اين
  آلود هاي غبار تنه نيم

  كه به شكل عجيبي شبيه روميان هستند 
  شبيه هم هستندهمه و به شكل غريبي 

 كش هخمياز ِعرق ريز ِمشعل دار ِرزانل ي ه روشن درشعل
 ...  ِپنهان زير  آه،

 ...  ِپنهان زير
  گرفتقرار  اي آرام و جايي كه پاي كبوتر لحظه

  روز در آرامش نيم. ي آرام  لحظه
  روز  نيمدرختترين  عظيمهاي  زير بالاترين شاخه 

  روزي آرام  ملايم نيمهاي لرزانش در نسيم با كُرك
 گون سرنل ِ آنجا كه گ



 ٨١

  ديگشا يرا مهايش  بال
  آويزد در مي يها نقشو پيچك به  

  )شان دقيق حك شده ها كه نام تنه نه در ميان نيم( ، مادرآه
 در ميان سرها،  سري خسته هستم

 چنان قوي كه سرها نگه دارند  ها، آن با گردن
  چنان تيز كه  باد بشكافند آن ها، با دماغ

 مادر
  ها    اين زوديتوانيم باهم باشيم، به  نمي
 ادا شود  ،ها ها، مناجات ها ، قرباني رياضتاگر 

   داده شود ها، ربانيو هداياي ق
  باشيمتوانيم نمي
                ،پنهان، آه

 آرام، در شب قورقور روز  در سكون نيمپنهان
 كوچك هاي خفاش بال بيا درهواي
 تاب ظريف شب ي بيا با شعله

 با تاج غباران، خيز ،افتان
 موجودات ريز، موجودات ريز



 ٨٢

  جيرشانبا وزوز و جير
 در گرد وغبار در شب

 
 ، مادر چكار كنم؟آه

 ما خواستار كميسيوني هستيم
  كميسيون نمايندگان و كميسيون تحقيق

 بده ، استعفاءبده  استعفاء، بده استعفاء
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  مردان پوك
  
I 
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 مردان پوكيم ما
 انباشته از پوشال

 ايم ه ه دادبه هم تكي

 ، آهاي پركاه با كله
  كنيم پچ پچه مي
 خشك با صدايي 

 ا از معنيته، آور  ملال
  زاري خشكچون باد درعلف

  شيشه ِ يها  شكستههاي موش بر پنجهچون 
 خشكمانهاي  در  سرداب

 
 رنگ اي بي  ، سايه قابيبقالبي 

 ساكن ِِحركتنيروي فلج، 
 
 هاي باز كه با چشم ها آن

 ن ديگر مرگ رفتندبه سرزمي
 - يادشان اگر باشد-ما را به ياد دارند

 سرگردان ِخشمگين ِنه چون ارواح



 ٨٥

 چون مردان پوك
 انباشته از پوشال

 
II 

 توانم ديد نمي هايي كه در روياها چشم
 در سرزمين رويايي مرگ

 :شوند ظاهر نمي
 ها جا، چشم آن
 اند خورشيد بر ستوني شكسته نور

 جاست درختي جنبنده آن
 و صداها
 آوازخوان ِدر باد
 تر  تر و مهيب غريب

 اند پريده ي رنگ ستارهاز 
 

  سرزمين رويايي مرگدرتر شوم  مگذار نزديك
 :بگذار من هم  لباس مبدل به تن كنم

 زار   در كشت پاره موي موش، پوست كلاغ، چوب



 ٨٦

 كه به رفتار باد رفتار مي كند
  -تر نه نزديك

 
 بازگشت نه آن ديدار بي

 سرزمين غروبدر 
 
 

III 
 مرگ است ن ِسرزمي اين
  كاكتوس است ن ِسرزمي اين
 ، ستادهيبر پا اهاي سنگي  جا پيكره اين

 پذيرند مي هاي مردي مرده را دست ِالتماسِ
 جا اين

 رنگ اي پريده در پرتوي ستاره
 

 :چنين است در سرزمين ديگر مرگ
 بيدار شدن در تنهايي

 اي كه  به لحظه



 ٨٧

  رزيمل مي التهاب از
 اند هايي خواهان بوسه لب
 شود شكسته بدل مي ِسنگ  بهنيايش و
 

IV 
  شوند ينمها ديده  جا چشم اين
     جا هيچ چشمي نيست اين

 هاي رو به مرگ ي ستاره  در اين دره
 ي پوك در اين دره
 ي ما  رفته از دست ي سرزمين  ي شكسته اين آرواره

 
 گاه در اين آخرين وعده

 رويم  كورمال پيش مي
   زنيم  حرف نمي
 گرد آمده 

                   متورم ِبر ساحل اين رود
    

                          كوريم،
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 ها مگر چشم
  شوند ظاهر دوباره

 ي ابد چون ستاره هم
  مرگ ِغروب ِزمينسر ِشمار سرخ هاي بي گل
 مردان تهي ِِي فقط براي دامي
  
 

V 
 

 رخيمچ  ميكاكتوسدور 
  پرخار، كاكتوسي پرخاركاكتوسي

 رخيمچ مي كاكتوسدور 
 در ساعت پنج صبح

 
 ميان تصور
  و واقعيت

 ميان حركت
 و عمل



 ٨٩

 افتد سايه مي
  توستاز آن  چون زمين                                           

 ميان خيال
 و آفرينش
 ميان حس

 و تأثر
 افتد سايه مي

  زندگي طولاني است                                           
 تمناميان 

  و تشنج
 ميان توانايي

 و وجود 
 ميان بودن
 و سقوط
 افتد سايه مي

  توستاز آن  چون زمين                                             
 

  از آن تو  چون
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 زندگي هست
  توستاز آن  چون

 
 جهان چنين به پايان مي رسد 

 چنين به پايان مي رسد جهان
 چنين به پايان مي رسد جهان

 اي نه با انفجاري كه با ناله
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 چند شعر كوتاه            
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   پنجرهر ِصبح كنا

 
  صداي تق تق سيني ِ صبحانه

  آيد ي پايين مي  از آشپزخانه
  خورده  پاهايرو در پياده
  كنم حس مي

  هاي باغ درپشث
  كارها  خدمتخاكستريِنمور ِروح  

  زند  جوانه ميانهنااميد
  مه اي ِ هاي قهوه موج
  كند خيابان را به سوي من پرتاب ميكج و كوج  هاي چهره

  گذرد ميشتابان آلود  گلي ِِزني كه با دامناز  و
  هدف ، لبخندي بي دزد ميلبخندي 

  زند در هوا كه پر پر مي
 ها خانه ِشود بر بام م ميو گ
 
 



 ٩٣

 * علي بيگو ميرزا مراد كوكوس كارواي سطرهايي براي
 

 اليوت ِچه وحشتناك است ديدن
 هاي كليسايي تركيبش در اندازه

 سخت پيشاني
 با دهان چفت

  ضروري و لازمهايش حرف
  ضرورحدود چيزهايدر

 راگر و مگشايد و اما، 
 اليوتچه وحشتناك است ديدن ِ

 بريده سگِ دم

  پشمدر پالتوِ
 كشيده اي آب گربه

 كلاهي تختو 
  اليوتچه وحشتناك است ديدن ِ

  )خاموشچه پرحرف باشد چه  (                          
-------------------------------------------------  

  ي خيلي آزاد ترجمه  *
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 »صخره« ز ِاي ا تكه
 
  خاموش است من كلامجا كه  نٱ

  در سرزمين گياهان تزئيني
  تنيس ِهاي سفيد و پيراهن

  ندك جا كه خرگوش چاله خواهد  آن
  و باز خواهد گشت خار

  زار ها بر شن گزنهخواهد روئيد 
  و باد خواهد گفت

  بي خداشريف و هاي  جا آدم اين
  كردند ميزندگي 

  و تنها يادگارشان 
  آسفالتخيابان ِ

 ي گلف و يك هزار توپ ِ هدر رفته
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 نيوهمپشاير

 
 كودكان در باغ ميوه ِصداي
  ميوه ِشكوفه و رسيدن ِميان

 سري  سرخسري زرين، 
  ميان بلنداي سبز و ريشه

 اي بال سياه، بال قهوه
  خورند  تاب مي

 بيست سال و بهار به پايان رسيده 
 ها ، فردا سوگ امروز سوگ

  ها  برگ- در-بپوشان مرا، نور
 سياهي ِ، بالزرين ِسري
 چرخند پيچند، مي مي
 پرند مي ،خوانند مي
  دهيرسهاي   سيبسمتبه 
 
 



 ٩٦

 
 ساعت چهار توفان شد

 
 ساعت چهار توفان شد

 برخاست توفان
  به كار انداخترا ها و ناقوس
 خورند  مرگ و زندگي تاب مينيبها كه  ناقوس

 خيالي مرگ ِ جا در سرزمين اين
 ها قدرت ياهويه   بيداري ِپژواك

 روياست يا چيست اين
  رهيت ِِرودپوست وقتي كه 

 شود اي مي چهره
 كند و اشك عرق مي

 دمي دهريت ِرود ِ آن سوي
 لرزاند ي ميبي غريها زهي اردوگاه ن ِآتش

  مرگگري كنار رود دجا، نيا
 لرزند ي سواران تاتار ميها زهين
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,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اليوت.اس. تي-» سنّت و استعداد فردي«
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هرگاه از آن ياد  و زنيم در ادبيات انگليسي، ما به ندرت از سنّت حرف مي

توانيم به سنتّي  نمي. يبت آن استخوردن از غ  تأسفبراي كنيم مي
اين صفت اين است كه    استفاده ازحداكثر.  اشاره كنيم"عام" يا "خاص"

سنّت اگر هم .  است"خيلي سنّتي" يا "سنتّي"بگوييم اين يا آن نوع شعر 
طور ضمني و سربسته به  اي . آن استرداي ظاهر شود به قصد  در نوشته

بردن ما از بازسازي  گار به خاطر لذتو اين پذيرفتن ان .پذيرفتني است
 سنّت را خوشايند گوش ي توانيد واژه شما نمي. بناهاي باستاني است

اي  شناسي اشاره كنيد، كه اشاره كه به علم باستان كنيد مگر اين ها انگليسي
 .بخش است اطمينان

به اين واژه اند يا نيستند احتمالاً   بررسي آثار نويسندگاني كه زنده در
انتقادي  ِخلاق كه ذهنيت نژادي، نه تنها ذهنيتِ ،ملتي هر .خوريم نميبر

عادات  ِهاي حتي به كمبودها و محدوديت خويش را دارد؛ و اين ذهنيت
ما به خاطر آثار  .تر آگاه است انتقادي خود در مقايسه با نوابغ خلاقش كم

 ده،هاي نقد به فرانسوي نوشته ش ي شيوه كه در باره فراواني انتقادي
 )ميا اطلاع ياز بس كه ب(ترند نقادها از ما  كنيم فرانسوي  گمان ميدانيم يا مي

 .اند  خودانگيختهكمترما  ها از باليم، انگار فرانسوي و گاهي حتي به خود مي
طور باشند اما از ياد نبريم كه نقد مثل نفس كشيدن  ها اين شايد فرانسوي



 ٩٩

بندد  ابي در ذهن ما نقش ميتصويري كه بعد از خواندن كت .ضروري است
تر از ذهنيت انتقادي  كم اهميت وجه ا نبايد به هيچخود رو احساس 

و ميل ما به  شي گرا، نكته روشن است و آنكي .ها دانست فرانسوي
ايم كه  در كارش چيزي يافتهظاهراً پافشاري در ستايش از شاعري است كه 

از شاد . خود فردر شباهتي به ديگران ندارد و مختص اوست، يعني گوه
هايي كه از نظر  يافتن تفاوت اين شاعر با شاعران گذشته، به خصوص آن

تر  گرديم تا راضي هاي بيشتري مي دنبال تفاوت ترند، زماني به او نزديك
نه تنها بهترين  نگاه كنيم، خواهيم ديد داوري بدون اين پيش اگر اما. شويم

هاي شعرش در آثار  ترين بخش و ابتكاري  بلكه فردي اين شاعر كارهاي
ها با تمام قدرت حضور خود را اعلام  وجود داشته و آن شاعران پيش از او

كارهاي  البته منظورم آثار دوران بلوغ كامل شاعران است و نه .كنند مي
  .دوران حساس نوجواني 

پيروي  يعنيي سنتّ باشد،  رسد، فقط پوسته اما اگر ارثي كه به ما مي
ش نااميد ا در بهترين شكل» سنّت«وقت  آن ،هاي پيش ز نسلكوركورانه ا
اند و  ايم كه آمده هاي سطحي را ديده ما خيلي از اين موج . كننده است

هاي تازه بهتر از تكرار و درجا زدن است، اما مفهوم  تجربه البته كه. اند رفته
. ردساده به ارث ب توان آن را به راحتي و نمي.  است سنّت بسيار گسترده

 درجه اول، حامل در سنّت .آوردنش بايد زياد زحمت بكشيد براي بدست
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 تاريخي براي كسي كه بخواهد بعد از ِ حس اين.  تاريخي ماستِ حس
گويد نويسندگان   تاريخي ميِ حس سالگي شاعر بماند حياتي است؛ اين25

 .  معاصر ما هم هستند،گذشته تنها به گذشته تعلق ندارند
ي نسل خويش  فقط به پشتوانه كند ي فرد را وادار ميتاريخِ حس اين

 از ننويسد، با اين احساس بنويسد كه كل ادبيات اروپا از هومر به بعد،
زمان باهم نظمي  جمله ادبيات سرزمين خودش حي و حاضرند و هم

م ينويس كه داريم مي  يعني همين لحظه  تاريخيِ حساين . آفريند مي
  حسهمين . اند و در عين حال با هم. دانيقدر گذرا است كه جاو همان

كند به  او را آگاه مي زمان كند و هم اي را سنّتي مي است كه نويسنده
 .اش در ميان معاصران جايگاه واقعي

هيچ شاعر يا هنرمندي به تنهايي داراي كمال مطلق نيست، ارزش كار و 
. يابد عنا مينقد آثارش، در پيوند با نقد شاعران و هنرمندان پيش از او م

ها  بايد او را در شباهت. توانيد كارهايش را جدا از ديگران ارزيابي كنيد نمي
 تاريخي محض  ِنقد منظورم. هايش به شاعران گذشته بسنجيد تفاوت و

خواهد به  كه شاعر مي اين. اثر است شناسي تاكيد بر زيبايي نيست،
جانبه    نيازي يكها و پيوندهاي خود با شاعران گذشته پي ببرد، شباهت
 .كند هم نو مي زمان آثار هنري گذشته را  هنري هم ِيك نوآوري نيست؛
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اگر (دهند كه با هر نوآوري هنري آلي را شكل مي آثار بزرگ ادبي نظم ايده
 نظم هنري فقط پيش از. شوند جرح و تعديل  مي) واقعا نوآوري باشد

نوآوري و گسستي كه  پس از بخواهد كامل  است؛ اگر اين نظم ها نوآوري
بايد به صورت جزئي هم كه شده، اصلاح  چنان كامل بماند، در پي دارد هم

هاي حاكم بر اثر  ات و ارزش روابط، مناسبي  همهشود؛ و از اين طريق
 اين همان وحدت نو و .نسبت به كل نظم موجود دوباره تنظيم شودهنري 
اش در ادبيات  هركس كه چنين نظمي را در شكل اروپايي. است كهنه

قدر تحت تاثير  همان پذيرد كه آثار گذشته انگليسي، دنبال كرده باشد مي
آگاه بر  رِ شاع.از گذشته شوند كه آثار معاصر جرح و تعديل مي آثار معاصر

داند كه  مي و شناسد هاي بزرگش را مي و مسئوليت ها اين روند، دشواري
گويم ارزيابي و  مي. واهد شدكارهايش ناگزير با معيارهاي گذشته ارزيابي خ

كه بگوييم اثر اين شاعر به خوبي آثار شاعران مرده،  كردن اثر؛ نه اين نه مثله
اعتبار هم  ادبي با محك و معيار نقدهاي بي هاست؛ اثر يا بهتر يا بدتر از آن

پيوند متقابل با  است كه در ارزيابي، مقايسه دو اثر ادبي. شود ارزيابي نمي
مقايسه براي  ، نهشناخت نوآوري اي براي مقايسه. شوند ي مييكديگر داور

.  نيست بنابراين اثر هنري. مقايسه، چه در اين صورت ديگر نوآوري نيست
 توانيم با اطمينان بگوييم اين نوآوري ادبي ارزشمندتر است چون ما نمي

براي  بيشتر است اما مقبوليت اجتماعي آزموني اش مقبوليت اجتماعي
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آزموني كه بايد آگاهانه و با احتياط از آن استفاده كنيم . ر استاث ِارزش
 .كس مصون از خطا نيست چون در مقايسه دو اثر هيچ

اثري فردي  نه،يا  آن يكي است رسد اين اثر شبيه نظر مي به گوييم مي
دارد؛ اما تشخيص اين نكته  به آن يكي اثر هايي  شباهتشيكماباست ولي 

. آسان نيست چه چيز آن شبيه آن يكي اثر استكه چه چيز آن فردي و 
تواند گذشته  او نه مي :تر پيوند شاعر با گذشته بايد گفت روشنشرح ِ براي

و هرچقدر دلش  آماده و شكلي تلقي كند، خوراكي حاضر ي بي را توده
تواند با يك يا دو تعريف و تمجيد يا با تكيه  ميو نه خواست از آن ببلعد، 

اولين درس  .ي كاملي از خود بيافريند پسندد چهره ياي كه م به دوره
و سومين  ست ي جواني ي مهم دوره دومين درس تجربه . نداردياعتبار

با لذت و علاقه به دست  ندهيدر آست كه  هايي ي آن چيز درس همه
هاي ادبي مهم معاصر را بشناسد، كه به   شاعر بايد جريان.آوريم مي
شاعر بايد بداند كه بر   . نداردري از مشاهيرو هم به دنباله يربطروي  هيچ

كه مدام  ست هاي هنري شود بلكه اين دست مايه هنر چيزي افزوده نمي
 كه - ذهنيت كشور خودش-اييبايد بداند كه ذهنيت اروپ. كنند تغيير مي
ذهنيت  به مراتب از شود يو دگرگون مگيرد  عمر شكل مي ِدر طول

پشت  است كه چيزي را يشدني پيشرفت چنين دگر.تر است شخصي او مهم
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كند و نه هومر  اعتبار اعلام مي كند،  نه شكسپير را عتيقه و بي  رها نميسر
 .ي نقاش ماگدالنين را هاي بر صخره كشيده نقاشي را و نه 

 ، آمدشيپولي بدون شك با پيچيدگي و  است اين پيشرفت، شايد پالايش
شناس هم به  ايد از ديد يك روانش. هر نوع پيشرفتي نيست  هنرمندنگاهاز 

؛ شايد در پايان بر اساس كنيم بهبود نباشد ما تصور مياي كه  اندازه
. قابل تعريف باشد هاي فني هاي روابط اقتصادي و پيشرفت پيچيدگي

اي از گذشته  خودآگاه ما به اندازهحال ِتفاوت حال و گذشته اين است كه 
 بر آن  زيگاهي گذشتگان از خودشان ند، كه آدان اي مي داند، و به گونه مي

به اين دليل نويسندگان مرده اين همه از ":گويد نقل قولي مي. آگاه نيست
ي خود  ها در باره چه كه آن اند كه ما خيلي بيشتر از آن ما دور شده

 ."دانيم ميدانستند،  مي
 شاعري صناعتي  من به اين ايرادهاي رايجي كه از طرح من در باره

اديباني كه به صورت  ِمن به مشي يعني اعتراض. آگاهم  گيرند مي
دستك در فضل و دانش را براي شاعر ضروري  و داشتن دفترداري  خنده
 اي كه باشند از هر جرگه شاعرانزندگي  ِ ادعايي كه به استناد.دانند مي
حساسيتِ شاعرانه  حد از زياد ِتوان گفت كه دانش حتي مي. شود مي ضنق

اي بداند كه ضروري  شاعر بايد به اندازه. كند برد، يا نابود مي ميرا به بيراهه 
ها  دانش را به آنچه در محفل نبايد .اش ملازم است است و با تنبلي
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گذرد و در بهترين شكلش رقابت و خودنمايي براي شهرت است،  مي
اما بيشتر افراد بايد  كنند يمباره جذب  ها  دانش را يك بعضي. محدود كنيم

هاي تاريخي  آموخته .آوردنش زحمت بكشند رامي براي به دستبه آ
تر از كساني است كه  تاريخ را از موزه بريتانيا  شكسپير از پلوتارك، اساسي

ي   آن تاكيد كرد اين است كه شاعر بايد از گذشتهبرچه بايد  آن. اند آموخته
قفه اش بي و ادبي خود آگاه باشد و اين آگاهي را در طول فعاليت هنري

 ميتسلتسليم شدن  دائمي شاعر، گويي در آن لحظه  اين يعني. ادامه دهد
خودگذشتگي  پيشرفت يك هنرمند از.  برسد بخواهد به چيز والاتري شدن
 .است است، محو شخصيت وقفه بي

 را با درك سنتّ تعريف اش رابطهدر ادامه بايد روند شخصيت زدايي و 
بنابراين . شود ه علم نزديك ميهنر ب ميي بگودي جا شانيدر ا. كنيم
خواهم توجه شما را به يك مثال جلب كنم، و آن اتفاقي است كه براي  مي
اي حاوي اكسيژن و  افتد وقتي آن را در محفظه اي پلاتين ناب مي تكه

 .گذاريم اكسيد گوگرد مي
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اگر ما به  سر و صدايي كه . نقد صادقانه و دقيق، با شعر كار دارد نه با شاعر
سر اي را كه   و وزوز تكراري و عاميانه كنند به پا مي ها نقدهاي روزنامه

 الخي ياري را خواهيم شنيد؛ اما اگر بيبس ِدهند گوش كنيم، نام شاعران مي
جوي لذت شعري باشيم به ندرت به شعري  و هاي شعر، در جست نامه سالِ

 .برمي خوريم
 شعر را  با اشعار ي يك در بخش اول مقاله تلاش كردم اهميت رابطه

 را پيشنهاد  اي زنده چون سازواره هم شعر شاعران نشان بدهم، و مفهومي از
 ي شعر با شاعر است شعر، رابطه ِي غيرشخصي جنبه ديگر اين نظريه. كردم

و به مثال پلاتين و اكسيد گوگرد اشاره كردم تا بگويم ذهن شاعري كه به 
تفاوت در . داعر تازه كار دارهايي با ش  رسيده، چه تفاوت كمال شعري

ري كه به كمال نه اين كه شاع. ها نيست آن» شخصيت«گذاري  ارزش
تري براي گفتن  تري است يا حرف مهم  شاعر جالب شعري رسيده،  حتماً

هاي  تري است، حس ي انتقال كامل دارد؛ بلكه اين است كه او واسطه
 .اي بيافريند هاي تازه ركيبيابند تا ت او آزادي بيشتري مي متفاوت و ويژه در

برده در كنار پلاتين  وقتي دو گاز نام. مثالي كه آوردم كاركرد كاتاليزور بود
 اين فعل و انفعال .آيد شوند اسيد سولفوريك به وجود مي هم تركيب مي با

تركيب جديد  شود، با اين وجود شيميايي فقط با وجود پلاتين عملي مي
 ندارد و پلاتين هم آشكارا دست نخورده باقيهيچ اثري از پلاتين در خود 
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ي پلاتين   ذهن شاعر آن رگه.اثر مانده است، بي هيچ تغييري، خنثي و بي
 فردي، اين اتفاق ممكن است كامل يا ناقص براي او بسته به تجربه. است

ها به شكل  تري باشد اين فعل و انفعال كامل ِاما هر چه هنرمند. رخ دهد
دهد و ذهني است كه   او به اين رنج تن مي.دهد رخ ميتري  دروني و كامل

 هاي متفاوت را تري باشد، بهتر احساس كامل ِو هرچه هنرمند كند خلق مي
 .كند ها را با ماهيتي نو بازآفريني مي اند جذب و آن مايه كار هنري كه دست

بايد توجه كرد كه در اين تجربه، عناصري كه در كنار كاتاليزور تركيب 
اي است  تاثير هنري، تجربه. احساسات و عواطف: ند دو نوعندشو مي

شايد اثر يك هيجان عاطفي يا تركيب . ي ديگر متفاوت با هر نوع تجربه
و يا تصويرهايي خاص به  سطرها ها، كه در واژه حس متفاوت باشد چند

شاعر رسيده و او ممكن است چيزي به آن افزوده باشد تا نتيحه نهايي را 
يا ممكن است شعري بزرگ گفته شود بي آنكه تحت تاثير  ورد دست آ به

 . شعري باشد كه فقط با حس شكل گرفته است.مستقيم عواطف باشد
هيجان عاطفي  آشكارا بيان) Brunetto Latini(ام برزخ بخش پانزده

 اما تاثيرش به تنهايي، مانند هر اثر هنري ديگر. درچنين شرايطي است
 رباعي پاياني تصويري به ما .زئيات استگير ج حاصل پيچيدگي چشم

تصويري . »رسيد«رسيم كه  دهد، حسي كه انگار داريم به تصويري مي مي
ظاهر نشده، بلكه  ي شاعر، پيش از اين لحظه ذهن كه به سادگي در
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دهد،  كشيده تا به شكلي كه شاعر به آن مي احتمالاً  در ذهن او انتظار مي
و  است كه احساسات، تصويرها اي نجه ذهن شاعر در واقع گ.ظاهر شود

بخشد، همه در  دهد و نظم مي شماري را در خود جاي مي سطرهاي بي
توانند تركيب نوي را بيĤفرينند  اجزايي كه ميكه  آن گاهمانند تا  ذهن مي

ي برجسته از شعرهاي  اگر شما چند قطعه. در كنار هم به وحدت برسند 
ها چقدر گسترده و  د كه تنوع تركيببيني بزرگ را باهم مقايسه كنيد مي

 نيمه بينيد كه فاقد هرگونه معيار چنين مي  هم.نظير است بي
شعر تنها به فشردگي عواطف و » عظمت«. است» تعالي كلام«اخلاقي

اجزاي آن نيست، بلكه  به فشردگي روند هنرمندانه آن است، به چگونگي 
 .ديگر پيوند اجزا شعر با يك

كند،  از عواطف صريح و روشن استفاده مي] دانته[نچسكا داستان پائلو و فرا
اما قدرت شعر چيزي  متفاوت از شدت تاثيري است كه خواننده تجربه 

تر از بخش بيست و ششم سفرهاي  از طرفي اين صحنه قوي. كند مي
ر تغييروند  البته. اوليس نيست كه تحت تاثير مستقيم عواطف نيست

تاثير هنري ماجراي قتل آگاممنون، عذاب  اي دارد؛ عواطف تنوع گستردهِ
در آگاممنون، . هاي ِدانته تري دارد تا  صحنه روحي اُتللو، آشكارا تاثير اصيل

كند و به عواطف  عواطف هنرمندانه به روح تماشاگر يا خواننده نفوذ مي
ذات  و در اُتللو تماشاگر با شخصيت اصلي نمايش هم شود خود او تبديل مي



 ١٠٨

ي  ؛ مجموعه مطلق استشهي تفاوت همدادي هنر و روانيم. دكن پنداري مي
قدر پيچيده و  شود احتمالاً همان ماجراهايي كه به قتل آگاممنون ختم مي

در هر دو مورد جزئيات وقايع . است كه داستان سفرهاي اوليس فشرده
ي جان  قصيده. ندآفري كه كل واحدي را مي شوند چنان درهم تنيده مي

خاصي با نام  ي  احساسات گوناگوني است كه هيچ رابطهي هرنديگكيتز دربر
محبوبيت و  ندارد اما هزاردستان با جذابيت نامش و  »هزاردستان«

آميزد و كل واحدي  اعتبارش، اين احساسات گوناگون را درهم مي
كنم به شكل انتقادي با آن برخورد  ديدگاهي كه من تلاش مي. آفريند  مي
منظورم . مادي روح نزديك باشد تافيزيكي وحدتم ي هينظر شايد به كنم

براي بيان خودش دارد بلكه » شخصيتي«اين است كه شاعر نه تنها 
ي انتقال هم هست و اين واسطه است كه تاثير و تجربه را به  واسطه
ممكن است . شاعر كند و نه شخصيت اي غيرمنتظره تركيب مي شيوه

 آن .شي در شعر نداشته باشندحوادث مهمي براي شاعر اتفاق بيفتد كه نق
كنند ممكن است به لحاظ  تجربياتي كه نقش مهمي درخلق شعر بازي مي

 .اهميت باشند فردي كاملاً بي
در . نوشتن شعر كار بزرگ و دشواري است كه بايد آگاهانه و دقيق باشد

اين  .داند ي مد،يجا كه نبا داند كجا بايد بداند و آن مولاً نميواقع شاعر بد مع
شعر نه رها كردن عواطف بلكه . كند مي» شخصي«دو اشتباه شعرش را
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رهاشدن از عواطف است؛ شعر بيان احوالات شخصي نيست بلكه فرار 
دانند  ها كه عواطف و شخصيتي دارند مي البته فقط آن. هاست آن از

 .رهاشدن يعني چه
 
 

 عملي و محدود به آن نتايج  پردازدي و عرفان نمكيزيبه متافاين مقاله 
تلاش .  مسئول و علاقمند به شعر مفيد باشد تواند براي فرد است كه مي

چرا كه ما : جلب توجه افراد از شاعر به شعر، هدفي قابل ستايش استبراي 
. رساند تري  از شعر واقعي، شعر بد و شعر خوب مي را به ارزيابي عادلانه

شمار محدودتري  نهند، و  عواطف صميمي را ارج مي ِهنگينبسياري بيان آ
توانند بشناسند اما كساني  كه  هم هستند كه برتري تكنيكي شعر را مي

عواطفي كه در ، اند شمار عواطف خوب است انگشت بدانند چه وقت بيان
عواطف هنري . ي زندگي شاعر گيرد و نه در تاريخچه درون شعر جان مي

به  اندتو شدن كامل به كارش نمي و شاعر بدون تسليم غيرشخصي است
كه شاعر چه بايد  فقط دانستن اين. اين  غيرشخصي بودن در شعر برسد

گذشته، كه صرفاً زمان حال  ِي حاضر زيستن در لحظه. بكند كافي نيست
آثار ادبي گذشته هم كافي نيست بلكه  تنها آگاهي بر. نيست، مهم است

 .شاعر بايد به ادبيات معاصر هم آگاهي داشته باشد


